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آفتــاب تازه در »چشــمه ســرنجه« بســاط 
پهــن کرده بــود در صبح 18شــهریور 66. زهرا 
بــا همبازی‌های روی پشــت‌بام بــازی می‌کرد. 
خورشــید به خانه‌هــای کاهگی و بلوط‌ســتان 
گرم می‌تابید و گنجشــک‌ها با آهنگ یکنواختی 
می‌خواندند که صدای آژیر کارخانه بلند شــد و 
لحظه‌ای بعد طیاره‌ای در آســمان شــهر دورود 

پیدا.
 صدای مهیب انفجار جنبده‌ها را سرجایشــان 
میخکوب کرد، خرگوش‌ها سر در کنج بوته‌ها فرو 
بردند. زهرا مثل پرنــده‌‌ای از بالای بام بال گرفت 
و غرق در خون بر خاک فرود آمد، مثل فرشته‌ای 
که خوابیده باشد چشم‌ها را بست. ترکشی که آن 
روز به سمت چپ ســر زهرا خورد خاطره‌های آن 

روز و ماه‌های بعد از آن را از ذهن دختر پراند. 
تابســتان 66، روزهــای آژیر و بمــب و جنازه 
بود. هفتم تیر هواپیماها بمب‌های شــیمیایی بر 
ســر اهالی سردشــت ریختند و بیش از 100نفر 
در همان روز با زندگــی خداحافظی کردند. 31 
تیر ســایه هواپیماها بر کوه‌های دالاهو پیدا شد 
و بمب‌های شیمیایی روســتای زرده و نسار دیره 

را نابود کردند.
تابســتان 66، در روزهای شهریور هواپیماها به 
آسمان لرستان آمدند و چند روز پیاپی شهرهای 
دورود و ازنا را بمباران کردند. روســتاییانی مثل 
نادعلی که برای خرید به شــهر آمده بودند زخم 
خوردند. ترکش ســر کودک عشایر را که بر گرده 

مــادر خوابیده بود با خود بــرد. زهرا که بی‌خیال 
بر بــام خانه دنیا را بــه بازی گرفته بــود گرفتار 
شــد و این گرفتاری برای او و دیگر مجروحان و 

خانواده‌هایشان پس از ‌30سال تمامی ندارد.
زهرای پنج ساله‌ سال 66، امروز مادر دو دختر 
اســت. چادر گلدار پوشــیده، یک پایش را روی 
زمین می‌کشــد. دســت‌ چپ را زیر چادر پنهان 
کرده و آرام خود را به بالای اتاق می‌رســاند و به 

پشتی‌های مهمان‌خانه پدری 
تکیه می‌زند. زهــرا و پدرش 
سال‌ها در راه بیمارستان‌های 
اصفهــان و اراک و بروجرد تا 
امــروز نتوانســته‌اند مدارک 
کافی به دست آورند تا بتوانند 
ثابت کننــد در 18 تیر 66 چه 
بلایی بر سرشــان نازل شــد. 
راکی و کنیز روبــه‌روی زهرا 
نشســته‌اند با کوهی از شــرم 
که بر گرده‌هایشــان سنگینی 
می‌کند به‌خاطــر کوتاهی از 
پیگیری به موقع پرونده زهرا 

و بربــاد دادن پرونده پزشــکی و نبــودن پدر در 
روزهای سخت.

 راکی می‌گوید: »در آن‌ ســال در روســتای ما 
اختلاف طایفه‌ای پیش آمده بود. برای خواباندن 
قائله قرار شد من مدتی از شهر و دیار دور بمانم.«

راکی از روســتا رفته بــود و زن جــوان زائو و 

دخترک را به امان خدا سپرده بود. زن چند روزی 
بود که فارغ شده بود و هنوز از بستر برنخاسته بود 

روز 18 تیر 66.
راکی موبایــل نوکیای قدیمی را ســر می‌دهد 
روی حاشــیه فرش. برای تصویر کردن بمباران 
موبایل ســیاه شکسته‌بســته را بالا می‌برد، روی 
هوا می‌چرخاند. هواپیما کارخانه ســیمان دورود 
را نشانه می‌گیرد و راکت را رها می‌کند. کمی آن 
سو‌تر بمب به کوه‌های اطراف 
می‌خــورد و ترکش‌ها همه جا 
پخش می‌شود و به تن زنی از 
هم‌ولایتی‌هــا و زهرا دخترش 
می‌نشیند. زندگی زهرا امروز 
معطل یک صورت ســانحه و 
نامــه از بیمارســتان آیت‌الله 
کاشانی اصفهان است تا بنیاد 
شهید و امور جانبازان زهرا را 
جانباز بشناســد. تقلای راکی 
برای کامــل کــردن پرونده 
به بن‌بســت خــورده و او که 
داروندار زندگی را برای جبران 
کوتاهی‌‌اش خرج کرده هنوز نتوانسته برای اثبات 
جانبازی پرونده‌ زهرا را در بیمارســتان اصفهان 
پیدا کند. »اگر خودم آن روزها بودم حداقل اسم 

دکتری چیزی شاید یادم می‌ماند.«
راکی تا این جای کار توانســته نامه و استشهاد 
محلی از شورای ده بگیرد و همه فامیل و آشنای 

دور و نزدیک شــهادت داده‌اند کــه در آن ظهر 
شهریور زهرا از ناحیه راســت بدن ترکش خورد 
و به همین دلیل است که دست و پای چپش فلج 
شده و در ســال‌های مدرســه هر روز سر کلاس 

دچار تشنج می‌شد.
فرمانــدار دورود هم نامه‌ای به بنیاد نوشــته و 
تأیید کرده که زهرا در ایــن بمباران مجروح و به 
بیمارستان اعزام شده. بیمارستان هفت‌تیر دورود 
هم نام زهــرا حاجیوند را در لیســت مجروحان 
بمباران یافته و مهر تأیید زده است. راکی از چند 
پزشــک متخصص اعصاب و روان هم نامه گرفته 
که اصابت ترکش به جمجمــه را تأیید کرده‌اند. 
»دست به سرش بزنید هنوز سمت راست سرش 

استخوان ندارد.«
زهرا چــادر را کنار می‌زند تا مچ دســت و پا را 
که تا زانو بی‌جان اســت، نشــان دهد. زهرا عرق 
را بر پیشــانی پدر می‌بیند. »به خدا پدرم خیلی 
مهربونه. چند‌سال شبانه‌روز با آب گرم این دست 
و پای من رو ماساژ داد. من رو می‌برد فیزیوتراپی. 
دکترهای خوب متخصص. »پدرم برای من خیلی 

زحمت کشید.«
پرونده‌هایی به دست باد

کنیز آن‌ سال 23 ســاله بود. »ما عشایرها زود 
شــوهر می‌کنیم«. وقتی کارخانه آژیر می‌کشید 
مردم به کوه و دشت می‌زدند و تا ساعتی از ده دور 
می‌ماندند. تا آن روز که »صبح بر آفتاب کارخانه 
که آژیر زد. همه می‌جستیم قایم می‌شدیم. دویدم 

توی کوچه که زهرا را صدا کنم. دیدم روی زمین 
افتاده. من هم کسی را نداشتم. پسرعمویم بچه را 
از من گرفت و برد بیمارستان. هرچه ماندم خبری 
نشد. به جز زهرا یکی از زنان همسایه هم ترکش 
خورده بود. او را هم برده بودند. خبری نشــد. آن 
زمان گوشــی و تلفن نبود. یک هفته گذشــت تا 
فهمیدم که بچه را منتقــل کردن اصفهان. بعد از 
بیست شــب آوردنش اما فلج. می‌گفتم خدایا چه 
کنم، حالا. پســرعمو همان موقع مقداری کاغذ و 
نســخه و داروی زهرا را هم به مــن داد. دختر تا 
چندین ماه گوشــه‌ خانه افتاده بود. چند‌سال بعد 
من بی‌سواد که دیدم بچه بالاخره می‌تواند کمی 
راه بــرود کاغذها را دور ریختم. خدا مرا بکشــد. 
کاش می‌دانســتم کاغذها چه هستن. ما حتی تا 
چند‌سال بعد اصلا نمی‌دانستیم باید برویم بنیاد 
و پرونده تشکیل بدهیم. یک روز زن همسایه که 
مجروح شده بود از ما پرســید زهرا چقدر حقوق 
می‌گیره. دنیا روی ســرم خراب شد گفتم مگه به 
زهرا حقوق هم میدن. گفت خاک بر سرت یعنی 

دنبال درصدش نرفتی.«
مادر پرونده را بــه بــاد داده. کاغذهایی را که 
شــاید اگر بود نیازی به این همه این در و آن در 
زدن هم نبود. »زندگی‌مان را گذاشــتیم تا زهرا 
بهتر شــد اما نتوانســتیم از حقش دفاع کنیم. ما 
صورت سانحه نداشــتیم. بیمارستان اصفهان هم 
گفت هر شش، هفت‌سال پرونده‌های قبل را نابود 
می‌کنن. دستمان به جایی بند نیست. از بدبختی 
ما پسرعمو که می‌توانست ما را راهنمایی کند هم 

همان سال‌ها تصادف کرد و مرد.«
زهرا می‌گوید از زمانی کــه ترکش خورد دیگر 
چیزی یادش نمی‌آید: »یک ماه در بیمارستان‌ها 
بیهوش بودم. وقتــی به هوش آمــدم که مادرم 
بالای ســرم بود. تا دو سه‌ســال هم فلــج بودم. 
مدرسه هم نمی‌توانستم برم. تا کلاس سوم روزی 
چند بار تشــنج می‌کردم، می‌افتادم، معلم‌ها هم 
می‌ترســیدند. بابام معلم خصوصی گرفت تا دوم 
راهنمایی خواندم اما دیگر نتوانستم. هنوز روزی 
9 تا قرص کاربامازپیــن و لاموتریژین می‌خورم. 
هزینه درمــان را خودمان دادیــم. مامانم فرش 

می‌بافت خرج من می‌کرد.«
کنیز دختر زهرا را در بغل می‌فشــارد:  »به خدا 

به خاطر این دختر به خاک سیاه نشستیم.«
زهرا در 25 ســالگی ازدواج کرد و توانست دو 

دختر بــه دنیا بیاورد و پــدر و مادرش 
کمی به زندگی او امیدوار شــدند. در شهر 

خمین زندگی می‌کنند. راکــی می‌گوید: »آدم 
خیلی خوبی اســت. اگر او کمــک نمی‌کرد زهرا 
نمی‌توانســت بچه‌ها را بزرگ کند. بیشتر زحمت 

زندگی با او است.«
میــان گپ‌زدن‌ها هر بار نامــه‌ای به کاغذ‌های 
روی فرش اضافه شــده. فرم کمیته موضوع ماده 
3 ســازمان امور جانبازان، گواهــی مجروحیت 
بیمارستان شهدای هفت‌تیر دورود، تأیید پاسگاه 
حشــمت‌آباد و... امــا این کاغذها نتوانســته کار 

کاغذهایی را بکند که مادر به باد داده. 
»در اثر بمباران هوایی از ناحیه چپ فلج شــده 
و به خاطر ترکش از راســت، در این بیمارســتان 

بستری بوده است.«
»به‌دنبــال اصابت ترکش بــه جمجمه و عمل 
جراحی دچار کاهش شــدید حافظه، سرگیجه و 
هذیان‌گویی شــده و مدت طولانی تحت درمان 

بوده است.«
»از نظر پزشــکی با توجه به مجموع شرایطی 
که دارند بــه میران ‌60درصد نقــص عضو تعلق 
می‌گیــرد. ضمنا در ادامه نیازمنــد جراحی برای 

ترمیم استخوان است.«
»بعد از اصابت چند راکت بــه کوه‌های اطراف 
روستای چشمه ســرنجه در نزدیکی شهر دورود 

استان لرستان...« 
‌29ســال بعد از این بمباران شــمار بسیاری از 
مجروحان توانستند از حقوق جانبازی برخوردار 
شوند، اما هستند کسانی که ادعای مجروحیت و 
تقاضای تعیین‌ درصد جانبازی دارند و می‌گویند 
در جهنم روزهای جنگ تحمیلی زخم‌های‌شــان 
دیده نشــد. این افراد حتی در بمباران‌ شهرهایی 
مثل سردشت که عنوان»نخســتین شهر قربانی 
جنگ‌افزارهای شــیمیایی در جهــان« را دارد، 
از قلــم افتادند و هنــوز منتظرند دولــت قانون 
شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی را اجرا 

کند.
کنیــز و راکی یک درخواســت دارند: »شــما 
بنویسید شاید حرف ما را کسی بشنود و راهنمایی 
کند. شاید پرونده دخترم پیدا شود. شاید یکی از 
پزشکان بیمارستان اصفهان ما را بشناسد. شاید 
خدا یک‌راهی پیدا کند تا این همه ســختی‌های 

زندگی ما تمام شود.«

نگاه

رئوف آذری*| »من در جنگ بزرگ شــدم 
و شــاهد اين بودم که  ســازمان ملل‌متحد به 
کشورم کمک کرد تا بازســازی شود و بهبود 
يابد. آن تجربه، بخشــی عمــده  از چيزی بود 
که  مرا به اشتغال در خدمات عمومی واداشت. 
به‌عنوان دبیرکل، مصمم هســتم  شاهد ارایه 
نتایج معنادار و محسوسی باشــيم  که صلح، 

توسعه و حقوق بشر را ارتقا دهد«. 
جناب آقای بان‌کی‌مــون، دبیرکل محترم 

سازمان ملل‌متحد، سلام و درودتان باد
شاید پاراگراف بالا برایتان آشنا باشد. اجازه 
دهید یاریتان کنم.  این نقل‌قولی است از شما 
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شما در این چند ســطر از چند بستر سخن 
گفته‌اید که من با خواندن آنها، با بســیاری از 
واژه‌هایتان همذات‌پنداری کرده و احســاس 
کردم، می‌توانیــم همدلان خوبــی برای هم 

باشیم:  
۱- جمله »من در جنگ بزرگ شــدم«‌تان 
مصداق روحی است در کالبد من و همنوعانم 

در شهر سردشت. 
تا امروز که ‌۴۲سال از عمر را سپری می‌کنم، 
من و همسن‌وسال‌هایم در سردشت، روزی را 
به یاد نداریم که در جنگ سپری نشده باشد. یا 
در بطن جنگ بودیم و گلوله‌های سربی از بیخ 
گوش‌مان رد می‌شد و گاه تن‌مان را نیز نوازش 
می‌داد یا در پشــت جبهه بودیم و با لطف باد، 
گاز خردل نفس می‌زدیم و در دوران صلح نیز، 
مین‌های کاشته‌شــده را درومی‌کردیم. پس 
این اولین بستری شد برای همدلی بیشترمان 

با هم. 
۲- عبارت »اشتغال در خدمات عمومی«تان 
عجیب با روح من و مردمان ســرزمینم عجین 

است. 
از کودکی یــاد دارم هرگاه در روســتایمان 
عزیزی بیمار می‌شد یا از سر کهولت و بی‌کسی، 
در فصل برداشت، برداشت محصولش به تأخير 
می‌افتاد، جمعی از بزرگســالان و میانسالان و 
جوانان دست‌دردست هم قلاب می‌کردند و با 
ترانه و شعر و ســرود انگیزه‌بخش، در یک روز 

محصول آن وامانده را سرخرمن می‌بردند. 
بارها بوده که شاهد عملیات »هه ره وه ز« در 
مراسمات ملی، مذهبی و...  خود نیز بخشی از 
آن شده‌ام.  »هه ره وه ز« همان سازمان مردمی 
برای کار عام‌المنفعه است و شاید همدلی‌مان 

در این بند، بسیار بیشتر از قبل شده باشد. 
۳- این چند ســطر انتهایی نقل‌قول‌تان»به 
عنوان دبیرکل، مصمم هستم شاهد ارایه نتایج 
معنادار و محسوسی باشــيم که صلح، توسعه 
و حقــوق بشــر را ارتقا دهد« عجیب مســیر 
همدلی‌مــان را به‌هم گره می‌زنــد.  باور کنید 
از نخســتین روزهای بعد از بمباران شیمیایی 
سردشــت، آنگاه کــه من و همشــهریان‌مان 
به دلایــل متعدد که این‌جا مجال شرح‌شــان 
نیســت، مجبور بودیم ندایمان را ســردهیم، 
شــعار اصلی‌مان »صلــح« و »واکاوی حقوق 
بشــر« بوده اســت.  با اولین خواست مبنی‌بر 
»جهانی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی« که 
آن را یکی از محوری‌ترین خواســت جنابعالی 
در اســناد بالادســتی ســازمان تحت امرتان 
یافتم...  با این سه نکته از دهها نکته اشتراکی 
درخواســت، اراده و عمل بــا حضرتعالی، اما 
می‌خواهــم یک نکتــه را محضرتان بیشــتر 
بشــکافم و آن این‌که شــما در همان نقل‌قول 
بالایی‌تان اشــاره فرموده‌اید که:   »شاهد اين 
بودم که  سازمان ملل متحد به کشورم کمک 
کرد تا بازسازی شــود و بهبود يابد. آن تجربه، 

بخشــی عمده  از چيزی بود که  مرا به اشتغال 
در خدمات عمومی واداشت«. 

نمی‌دانم آن‌موقع که کشــور شــما درگیر 
جنگ بوده، چه کســی دبیرکل سازمان ملل 
بوده کــه چنیــن بزرگوارانه و نوعدوســتانه 
کمک کرده تا کشــور شما بازســازی شود و 
تغییر ســیما دهد و بهبود یابد! و این عملش 
چنان انگیزه‌بخش شما شــده که در پاسخ به 
این مهرورزی دبیرکل وقت ســازمان، ترغیب 
شــده‌اید که »اشــتغال در خدمات عمومی« 
اختیــار کنیــد، ولی هر کــه بوده، شــخصا 
دست‌بوسش هستم و اگر در قید حیات نباشد، 

دعاگویش خواهیم شد. 
بله، جناب بان‌کی‌مون عزیز، شاید علی‌رغم 
همه همدلی‌هایمان، ما فقط در این یک نکته 
حساس تفاوت داشته باشــیم.  شما در مقابل 
مساعدت ســازمان ملل به بهبودی کشورتان 
به »خدمات عمومی« ترغیب شده‌اید ولی من 
و همشــهریانم بدون کوچکترین توجه و نگاه 
مسئولانه سازمان تحت امر جنابعالی در طول 
۲۹سال بعد از بمباران شــیمیایی نیز، عامل 
به خدمات عمومی بوده و شــاید اغراق نباشد 
که بگویم یک پای ثابت ســازمان در کمک به 
آوارگان )ســال ۱۹۹۰ کردهای شمال عراق 
و...( بوده‌ایم و همواره چون صلیب‌سرخ جهانی 
یار و یــاور درماندگان بوده‌ایم کــه این را باید 
تصاویر دوران قبل، حین و بعد از جنگ ایران و 
عراق و نیز آمریکا و چند ملیتی‌ها علیه صدام و 
نیز داعش علیه کردهای اقلیم و...  اثبات کند. 

دســامبر  تــا  و  دوم  بــار  بــرای  شــما 
۲۰۱۶مسئولیت دبیرکلی سازمانی را برعهده 
دارید که هیچ خواســت و اراده‌ای در آن برای 
کمک به بازســازی و بهبود اوضاع اولین شهر 
قربانی سلاح‌های شــیمیایی در جهان )شهر 

من( مشاهده نشده است. 
آیا اگــر همیــن بی‌توجهی یــا کم‌توجهی 
در دوران کودکی یا جوانی شــما به نســبت 
کشورتان از سوی سازمان ملل اتفاق می‌افتاد، 
دلخور نمی‌شــدید و از »اشــتغال به خدمات 

عمومی« سرخورده و دلزده نمی‌شدید؟
آیا اگــر ایــن بی‌توجهی از طرف ســازمان 
ملل بعد از یک ربع قرن و بیشــتر به نســبت 
کشــورتان ادامه می‌داشــت، معترض به آن 

سازمان نمی‌شدید. 
آیــا اگر بعــد از ‌۲۹ســال آن ســازمان باز 
همچنان کم‌توجهی به نسبت دیارتان را تداوم 
می‌بخشید، با مشت‌های گره کرده بر در بسته 
آن ســازمان نمی‌کوبیدید یا از سر عصبانیت با 

سر بر دیوارش زیدان‌وار کله نمی‌زدید. 
من و همشهریانم اما، ‌۲۹سال طاقت آوردیم 
چون احساس می‌کردیم شاید مستحق‌تر از ما 

نیز باشند که در اولویت قرار گرفته‌اند. 
ولی اینک چه؟

جناب بان‌کی‌مون عزیز؛ باور کنید شــخصا 
آن‌قدر مهربانم کــه حتی محتوای نام کوچکم 

نیز مفهوم مهربانی در خود دارد. 
راه‌انــدازی اولین مرکــز مشــاوره، اولین 
دانشگاه آزاد در شهرم و نیز راه‌اندازی و فعالیت 
در چالش جهانی بلوط، شــبکه فعالان مدنی، 
کمپیــن مهربانی‌هــای کوچک، جهانشــهر 
اســوه‌های شــهروندی و نیز هم‌ســفرگی با 
دههــا انجمن و بنیــاد عام‌المنفعــه و خیریه 
تنهــا بخشــی از مهرورزی‌های مــن نوعی و 
همشــهریان مهربانم اســت و چه بجاست که 
یــادی از جماعت دعــوت و اصــاح، مکتب 
قرآن، جمعیت صوفی‌هــا و... در حوزه مذهبی 
و نیــز انجمن‌های دفاع از حقــوق مصدومان 
شــیمیایی، ادبــی، فرهنــگ و ادب، نــدای 

فرهنگیــان، اخلاص، بیماران خــاص، قرآن، 
ققنوس، ســبز، و ... کنم که هریک بخشــی از 
فعالیت »خدمات عمومی« را بر دوش کشیده 
و می‌کشــند و مهربانی خود را در عمل نشان 
 داده، از آن محروم شــده و یا همچنان تداوم

دارند. 
جناب دبیــرکل عزیز؛ باور کنیــد با وجود 
آن همه ظرفیــت مهربانــی و دارندگی »ژن 
خدمات عمومی«، چنانچه کارکرد ســازمان 
تحت اشراف شــما، همچنان جز نامی چیزی 
دیگر برای »بازسازی و بهبود« شهرم نداشته 
باشد و مستدام بر اسب بی‌توجهی خود بتازد، 
به حکم انســان بــودن و ممکن‌الخطا بودنم 
و بودن‌مــان، شــاید روزی علیه آن ســازمان 
 به خیابان‌ها آمدیم و انحلال آن را خواســتار

شدیم... 
بعد از هفتم تیرماه ۱۳۹۵ وارد ۳۰ســالگی 
فاجعه بمباران شیمیایی سردشت می‌شویم و 
از آن سو، شــما نیز فرصت بسیاری در کسوت 

آن سمت مبارک نخواهی داشت... 
اجازه دهیــد در آخریــن جملاتم خواهش 
کنم، دســتی از آســتین به‌درآرید و در کنار 
تمــام طرح‌هــا و ایده‌های ارزنــده و اقدامات 
عام‌المنفعــه و علاقه و عمل‌تــان به خدمات 
عمومی، نیم‌نگاهی به »سردشــت شــهید« 
من و ما اندازید و بخشــی از بودجه‌های کلان 
آن ســازمان را که با حمایــت دولت‌ها تأمین 
می‌شــود به »بازســازی سردشــت و بهبود 
شاخص زندگی« در این شهر اختصاص دهید 

و حداقل در حوزه عمومی:  
۱- با ســفارش یونیپ  UNIP و تخصیص 
بودجه ویژه، هــزاران هکتار خــاک پاکی که 
برایــش از جان گذشــتیم از »مین« این آفت 

بشری دوران صلح بزدایید. 

دهها‌هزار هکتار جنگل بلــوط، آن ریه‌های 
تنفســی مــن و جانبــازان شــهرم را از آفت 
جوانه‌خــوار و جنگل‌خوار حیوانی و بشــری 
برهانید و با برنامه‌های آن حوزه، شر ریزگردها 
را نیز از دامان ریه‌های ‌۸هزار جانباز شیمیایی 

بردارید. 
۲- بــا توصیه به حوزه عمــران و آبادانی آن 
سازمان و برآورد خسارات وارده ناشی از جنگ 
و تخصیــص بودجه‌هــای جبرانــی، تغییری 
شایسته و بایسته این مردمان مهربان و صبور 
در سیمای شــهر ایجاد کنید چرا که متاسفانه 
بعد از ۲۹ســال، هنوز در قاب فراموشی خفته 

است. 
۳- دفتــر یونســکو را ترغیب کنیــد تا نام 
سردشت و شــهروندانش را ذیل عنوان »شهر 
صلــح و صلح‌جویــان« در اســناد فرهنگی و 

جهانی خود، ثبت و ضبط کند. 
۴- با پذیــرش و مشــارکت فرهیختگان و 
فعالان مدنی شهر سردشت در ساختار اداری 
و ســازمانی و نیــز در موسســات و نهادهای 
بین‌المللــی تحت امــر و نیز تســهیل‌گری 
شــرکت آنــان در کنگره‌ها و ســیمینارها و 
فعالیت‌هــای جهانی عام‌المنفعه، در رشــد و 
 نمو این »ژن خدمتگر« شــهروندان سردشت،

یارمان باشید. 
۵- برای وقوف بیشــتر بر میــزان صبوری 
شهروندان این شهر و حقوق تضییع‌شده‌شان 
در عرصــه ملــی و بین‌المللــی، گاه‌گاهی در 
ایام فراغت نیز که شــده، بازدیدی و دیداری 
حضوری ترتیب دهید، شــاید بر میزان فهم و 
ادراک جهانی‌مان از هم و مسئولیت‌های هم و 
جغرافیای هم، و نیز همدلی‌های‌مان، افزوده‌تر 

شود. 
*شهروندی از سردشت

نامه به بان‌کی‌مون

نیم‌نگاهی به »سردشت شهید« بیندازید

ترکش جنگ فلجم کرد اما جانبازی نمی‌دهند

زخم‌های ناسور
|  نرگس جودکی|   روزنامه نگار   |

 همه فامیل و آشنای دور 
و نزدیک شهادت داده‌اند 

که در آن ظهر شهریور زهرا 
از ناحیه راست بدن ترکش 
خورد و به همین دلیل است 
که دست و پای چپش فلج 
شده و در سال‌های مدرسه 
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